
 

 

 

 

 

 

 معنای زندگی

 )قسمت پایانی( 

 

 1کورت بایر  ۀنوشت

 2تبار هدایت علوی  ۀترجم

 چکیده
شود. عنوان بخش دوم مقاله »هدف وجود انسان« است. در این بخش دو معنا از هدف از یکدیگر متمایز می 

شود. در معنای دوم، هدف معمولاً  در معنای اول، هدف معمولاً فقط به اشخاص یا رفتارشان نسبت داده می 

معنا خواهد بود اما  ته باشد بی شود. اگر زندگی انسان به معنای اول هدف نداشفقط به اشیاء نسبت داده می 

مان را به این معنا بدون هدف بدانیم بلکه برای دستیابی  بینی علمی ما را مجبور نکرده است که زندگی جهان

تری داده است. اگر زندگی انسان را به معنای دوم هدفمند بدانیم به او توهین به اهداف به ما قدرت بسیار بیش

گیرد اما  بینی علمی هدف را به این معنا از انسان می ایم. جهانشئ و ابزار فروکاسته  ایم زیرا او را به یککرده

داند که باید هدف خالقش را دهد، زیرا انسان را مخلوقی می بینی مسیحی هدف را به این معنا به او می جهان

ر جهان را توجیه های فراوان و ناسزاوار دتواند رنجتحقق بخشد، هدفی که روشن نیست که چیست و نمی 

بینی مسیحی زندگی شود که در جهان کند. در بخش سوم مقاله که عنوان آن »معنای زندگی« است گفته می 

دنیوی ارزش زیستن ندارد. بنابراین اگر قرار است زندگی معنایی داشته باشد باید زندگی اخروی وجود داشته 

گیرد که بیش از اندازه  زیابی معنای زندگی به کار می باشد. اما این نظر درست نیست زیرا معیاری را برای ار

تواند ارزشمند باشد حتی اگر کوتاه باشد، اما اگر ارزشمند  سطح بالا است. زندگی دنیوی، با معیار معمولی، می 

گیری پردازد. نتیجهگیری می نباشد ابدی بودن آن کابوس واقعی است. نویسنده در بخش آخر مقاله به نتیجه

معنا است، دهد که بگوییم زندگی بی بینی علمی هیچ دلیلی به دست نمی این است که پذیرش جهان  اصلی او 

های بسیاری وجود دارند که بامعنا هستند.  دهد که بگوییم زندگی بلکه برعکس دلایل خوبی به دست می 

دهد که زندگی  تواند تضمین  بینی مسیحی، برخلاف ادعایش، نمی گیری فرعی او این است که جهاننتیجه
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بینی علمی را اختیار کنیم بینی مسیحی، که اساساً نادرست است، دست بکشیم و جهان معنا دارد. اگر از جهان 

 .تواند معنا داشته باشد، گرچه تضمینی وجود نداردزندگی می 

 ی زندگ یمعنا ،هدف وجود انسان ،ی علم ینی بجهان ،یحی مس ینی بجهان  ها:کلیدواژه
 

 وجود انسان . هدف 2
 

های کامل و واقعی از  گیری ما در بخش پیشین این بود که علم اصولاً قادر است تبیین نتیجه

پذیرش   )الف(گیری دو پیامد مهم دارد:  هر رویداد و هر چیزی در جهان ارائه دهد. این نتیجه

معنا  براین بیبرای این باور باشد که جهان، نامعقول و بنادلیل فرد    تواندبینی علمی نمیجهان

بینی علمی پس از یادگیری  است، گرچه در مورد بسیاری از افراد، رسیدن به پذیرش جهان

معنایی جهان  باور آنان به بی  تنها علت یا علت اصلی  بینی مسیحی، به خوبی ممکن استجهان

باشد. ) انسان  به این دلیل که تبیین بو وجود  بدبینانه  باور  این  قط  های علمی ف ( رد کردن 

 های دینی تکمیل شوند، معقول نیست.موقتی و ناقص هستند و باید با تبیین 

هایی را که علم ارائه داده است  در واقع، ممکن است استدلال شود که هر قدر تبیین 

رسیم که زندگی انسان هیچ هدفی و بنابراین هیچ  تر به این نتیجه میتر بفهمیم، بیش روشن 

سال پیش به صورت ویژه   6000آموزد که زمین ما حدود  ما میمعنایی ندارد. علم نجوم به  

شمار  تر در طول اعصارِ بیهای داغ است که پیش خلق نشده بلکه نتیجۀ سیر تکاملی سحابی

ها  ها سرد شدند خورشید و سیارهچرخیدند. هنگامی که این سحابیبدون هدف در فضا می

خاصی شرایط مناسب بود و زندگی پدید   ها در زمانشکل گرفتند. روی یکی از این سیاره

پیر شود،   ماند. وقتی منظومۀ شمسی ما  باقی نخواهد  اما شرایط مطلوب برای زندگی  آمد. 

شود و همۀ موجودات زنده سرانجام از بین  شود، سیارۀ ما پوشیده از یخ میخورشید سرد می

قدر  ی ایجاد شده آنای دیگر، خورشید منفجر خواهد شد و گرماروند. بر اساس نظریهمی

اندازِ  زیاد خواهد بود که همۀ موجودات زنده روی زمین نابود خواهند شد. این پیشینه و چشم

بیکران   تاریخ  با  وقتی  زندگی  این  است. در مجموع،  زمین  روی  زندگی  از  نسبتاً کوتاهی 

 جان مقایسه شود بسیار کوچک است. جهانِ بی
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  زنجیرۀ   بلکه در  نشده  خلق  ویژه  صورت  به  انسان  نوع  که   آموزدمی  ما  به  شناسیزیست

نما  انسان  میمون  شبیه  چیز  هر  از  بیش   صور زندگی، حلقۀ آخر است و  تکاملیِ  تغییرات  طولانیِ

  به   خدمت  جای   به   جان، بی  چه   جاندار  چه   جهان،  باقی  (21) .خدا  شبیه  ایجاد شده است و نه 

  ای رحمانهبی نحوبه حالت بدترین  و در این اهداف به اعتنابی حالت  بهترین  در انسان اهداف

تکامل  آن  دشمن   میان   ای وقفهبی  نبرد  است،  آن   عملکرد  معلول   انسان  ظهور   که  هستند. 

  ترین نوع باقی شایسته  بلعد و فقطنوع دیگر را می  نوع  یک  است؛  متفاوت  هاینوع  اعضای

  که   است  مخلوقی  صرفاً  بلکه   نیست   ترین مخلوق اخلاقی  و  ترین آرام  تنها  نه  انسان.  ماندمی

  و   ترین حریص  نگوییم  اگر  است  کارآمدترین قاتل  بقا دارد و  ترین شایستگی را برایبیش 

  وار دیوانه  انسان  رحم،هولناک و بی  تصادفی،  برنامه،بی  جهانِ  این   در.  قاتل  ناپذیرترین سیری

  درد،   از  که در آنها  کوتاهی  های فاصله  در  را  خوشی  کوتاه  لحظات  تعدادی از  تا  کوشدمی

با    اش زندگی  سرانجام   تا اینکه  آورد  چنگ  به   در امان است،  قحطی  یا   جنگ  آزار،  بیماری،

  علم   اما  بفهمیم،  و  بشناسیم  را  جهان  این   تا  کرده است  کمک  ما  به  علم  .برسد   پایان  مرگ به

 بیابد؟ آن در تواندرا می معنایی  یا هدف  چه

کنم  می  فکر  ها معنای کاملًا واحدی ندارند، اماهمۀ انسان  برای  دست   این  از   هایی شکِوه

  زیرا   معنا است،بی  زندگی  که   دهدمی  نشان  علم  :فهمندها از آنها مییک چیز را اکثر انسان

  رو   این   از  تأمین کرده بود،  زندگی  برای  را  هدفی  وسطایی  قرون  بینیجهان  .است  هدفبی

  جهان،   علمیِ  تبیین .  دارد  معنایی   زندگی  که  کنند  باور  توانستندمی  وسطی  قرون  مسیحیان

 .گیردمی زندگی از را معنا  همراه آن به و هدف

  را   انسان زندگی  علم، است؟ آیا  کدام »هدف« دو مفهوم کاملًا متفاوت دارد. منظور  اما

ی که در آن، وجود  مفهوم  اگر چنین نیست آیا   است؟  کرده محروم  مفهوم  دو  هر به  هدف  از

ضرر است؟ اگر وجود انسان به آن مفهوم هدفی نداشته باشد انسان از هدف محروم شده بی

 تواند معنا داشته باشد؟ هنوز می

یا   به  فقط  معمولاً  هدف  بنیادی،  و  اول  مفهوم  در  اند؟چیست  مفهوم  دو  این    اشخاص 

مانند پرسش می  داده  نسبت  رفتارشان باز    آیا»  شود،    گذاشتن سوئیچ هدفی داشتی؟« در از 



 1404 بهار و تابستان، 12، شماره  مهفتدوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال   / 8

 

  ابزاری   از  هدف»شود، مانند پرسش  می  داده  نسبت  اشیاء   فقط به  معمولاً   هدف  دوم،  مفهوم

  توانیم نمی  ما  .دارند  نزدیکی  ارتباط  کاربرد  دو  این«  چیست؟  کردی  نصب   کارگاه  در  که

  داده   انجام  را  کاری  فردی  که  بفهمانیم  آن  ضمن   اینکه   بدون  دهیم   نسبت   چیزی  به   را  هدفی

  او   هدف  البته   یعنی آن چیز را با هدف محقق کرده است.   است،  داشته  هدفی  آن  انجام  از  و

  و   وسایل  خرید  و  مهندسان  کارگران و  استخدام  کارفرما از  هدف  .نیست  یکی  آن  هدف  با

  که   است   این  خودروها   هدف  اما   است،  خودرو  تولید  مثلاً   آن،   مانند  و  کارخانه   برای  مکانی

 . باشند نقل و حمل  وسیلۀ

مانند  انجام  تواندمی  انسان  که  بسیاری هست   کارهای  استخدام   و  خرید  دهد   فروش، 

شخم قطع   کارگران،    باشد  نداشته  هدفی   آنها  انجام  در   اگر  که   آن  مانند  و  درختان  زدن، 

  هدف   بدون  را   کارها  این   که  کسی   . است  دیوانگی   احمقانه، بیهوده، چرند و شاید  شانانجام

و  هایفعالیت  درگیر  دهدمی  انجام   چنین  از  آکنده  هایزندگی.  است  حاصلبی  عبث 

را    هایی زندگی  البته چنین .  هستند  ارزش بی  و  حاصل بیهوده، بی  هدف،  از  عاری  هایفعالیت

  که   باشد  روشن  کاملًا  باید  همچنین   اما.  گذاشت  کنار  معنابی  های زندگی  عنوان  به  توانمی

  هدف  بدون  مفهوم  این   به  را  هایمانزندگی  که  کندنمی  مجبور  را  ما  علمی  بینیجهان  پذیرش

  به   دستیابی  برای  بلکه  نگرفته  ما  داشتیم از  قبلًا  که  اهدافی را  از  یک  هیچ  تنها  نه  علم  بدانیم.

  خوب   محصول   یا  باران  برای  دعا  جای  به  داده است.  تریبیش   بسیار   قدرت   به ما  اهداف  این 

بارور کردن[های یخ  گلوله  از   ما   اکنون  ها، دام  ولد  و   زاد  یا   و   مصنوعی  کود  ،]ابرها  برای 

 کنیم. می استفاده مصنوعی  تلقیح

 ما   نظر.  است  خنثی  ارزشی  مفهوم دیگر، از لحاظ  به  هدف  نداشتن   یا  داشتن   مقابل،  در

  »هدف .  شودنمی  مثبت  ترکم  یا  ترمثبت  نداشتن آن  یا  هدف داشتن   علت  به  دربارۀ چیزی

از .  ندارد  ننگ  نیز   نداشتن«  »هدف  ندارد،  افتخار  مفهوم   این   به   داشتن«   که   درختان   ردیفی 

  است  ممکن : باشند نداشته   یا  داشته باشند هدف  است  ممکن کنندمی رشد  ایمزرعه نزدیک

باشند  اند آنجا  است آنها را کاشته باشند یا عمداً گذاشته  ممکن   جلوی باد را بگیرند یا نگیرند،

اگر بگوییم درختان هدفی ندارند بلکه  .  کشتزارها جلوگیری کنند  در  باد  وزش سریع  از  تا

زیبا،    به همان اندازه  کنیم. آنهاوجه آنها را تحقیر نمیهیچاند بهصرفاً به این نحو رشد کرده
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اگر هدفی داشتند؛  ارزشمند  و  خوب  چوب  از  ساخته شده   همان  به  آنها  البته  و  هستند که 

وقتی دربارۀ    است.  طورهمین   هم  زنده  موجودات   مورد   در.  گیرندمی  را نیز  باد  جلوی   وبی خ

گوییم هدفی ندارد و سگ گله یا سگ نگهبان یا سگ شکارچی خرگوش نیست  سگی می

اطراف  فقط  بلکه که  است  می  سگی  پرسه  می  زندخانه  غذا  او  به  ما  تحقیر  و  را  او  دهیم، 

 کنیم. نمی

  نیست،  خنثی   انسان مفهوم به این به  هدف  دادن نسبت . است دیگری مقوله در  اما انسان

  که   است  تحقیرآمیز  انسان  برای.  است  آمیزتوهین   باشد، بلکه  آمیزستایش   اینکه  به  برسد  چه

لباس    که  فردی  از  هوای آزاد  در  یک مهمانی  در  اگر.  کنندۀ هدفی دانسته شودتأمین   صرفاً

می.  امکرده  توهین   او  به  چیست؟«   تو  »کارکرد  بپرسم  است  پوشیده  کار   توانستم همچنین 

  یا   اهلی  حیوان  یا  یک ابزار  سطح  به  را   او  هاییپرسش   چنین   آیی؟« می  کار  چه  به  »تو  بپرسم

معین    او  برای  را   اهدافی  غایات و  وظایف،  ما  که   است  این   منظورم .  کاهندفرومی  برده  شاید

  اهمیت کمی دارند  او  اهداف  و  هاخواسته  امیال،  آرزوها،  کند؛  آنها را دنبال  باید  کنیم کهمی

غایاتمان رفتار    برای  ای وسیله  عنوان   به  صرفاً  ما با او  کانت،  تعبیر  به .  اصلًا اهمیت ندارند  یا

 . نفسهفی غایت عنوان  به نه کنیم ومی

جهان واقع  تفاوت    خصوص  این   در  علمی  و  مسیحی  بینیدر  هم  با  اساس  . دارنداز 

که هیچ    داندمی  موجودی  را   گیرد و اومی  انسان  از  بینی علمی هدف را به این مفهومجهان

نکرده است. جهان معین  برایش  بینی علمی هر غایت، هدف و  کس جز خودش هدفی را 

می او  از  باشد  کرده  تعیین  انسان  برای  بیرونی  عاملی  که  را    بینی جهان  اما  گیرد.سرنوشتی 

 ، (زنده)  حیوان   و (  شدهساخته)  1آهنی میان آدم  چیزی  الهی،  مصنوع   مخلوق،  ار انسان  مسیحی 

  هدف   و   شده  خدا خلق  آزمایشگاه  در   داند که می  ( 23)فرانکنشتاین   شاید  یا  ( 22)ریزانسان  یک

 خالقش برایش در نظر گرفته است.   ای دارد کهوظیفه یا

  کنم می  گمان.  کاهدنمی  زندگی  معناداری  از  وجههیچبه  مفهوم  این  به  هدف  فقدان  اما

 زندگی  هدف  فقدان  مستلزم  که  کنندمی  به این دلیل رد  را  علمی  دیدگاه  بسیاری از کسانی که

_____________________________________________________________ 
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به تازگی از    که  اندشده  »هدف«   مفهوم از  دو  میان  اشتباه  مرتکب  است،  فقدان معنا  بنابراین   و

باشد    درست   علمی   بینی جهان  اگر  که   کنندمی  فکر   ای آشفته  نحو  به  آنان.  هم متمایز کردیم

هیچ هدفی    انسان که   حاکی از آن است  بینی جهان این زیرا  باشد، حاصل بی باید شانزندگی

  قبلاً   که   طورزیرا، همان  است  پریشان  تفکر،   این  اما .  باشد  شده  داده  او  به   بیرون  از  که  ندارد

بی  داده  نشان به  هدفیشد،    علمی   بینیجهان  و  است  بیهودگی  مستلزم  دیگر  مفهوم  فقط 

  هیچ   که  گیرندمی  نتیجه  اشتباه  به  افراد  این   هدفی به آن مفهوم نیست.بی  مستلزم  وجههیچبه

خودشان    هاانسان  و  (24)نیست؛  زندگی  از  هدفی  هیچ  زیرا  زندگی باشد  در  تواندنمی  هدفی

یاآدم  برخلاف  ، انسان  زیرا  آورند  دست  به  و  برگزینند  را  اهداف  توانندنمی   سگ   آهنی 

 ( 25)نیست که هدفی داشته باشد. مخلوقی نگهبان، 

در    واقعاً  برخی.  اندنشده  مذکور  اشتباه  مرتکب  دارند  را  دیدگاه  این   که  کسانی  اما همۀ

  بینی جهان  ترین جذابیتبیش   افراد  برخی  از نظر.  هستند  مفهوم  این   به  زندگی  هدف  آرزوی

  نظر کردن   و  خیر مطلق،  و  مطلق  عالم  مطلق،  قادر  پدر  به  ایمان  وسطایی عبارت است از  قرون

فروتنی و   نگرش خاصِ مبتنی بر تسلیم،  و  پرستند،را می  او  که  او  فرزندان  عنوان   به  خود   به

  توصیف   1مخلوقانه«  اغلب »احساس  آنچه   و   آید،بر سرشان می  آنچه   او در مورد  ارادۀ   رضا به 

موجودی    با  اش نسبت  که  موجودی است  شایستۀ   هااحساس  و  هانگرش  این  همۀ   (26).شده است

در  با  درمانده  فرزند  نسبت  همان  دیگر البته  است،  افراد   بالاتر.  ایمرتبه  پدرش  از    بسیاری 

هیچ  دانند،می  ترسناک   و  غیرجذاب  احساس،بی  روح، بی  را   علمی   بینیجهان   متعلَّق   زیرا 

  که  گونهآن  جهان،  در  کسی یا  چیز هیچ.  کندفراهم نمی  مخلوقانه  نگرش  این   برای  را  مناسبی

بتوانیم    باشیم،   داشته  اعتماد  یا  ایمان  بتوانیم به او  وجود ندارد که  کشد،می  تصویر  به  علم آن را

از   و او را بپرستیم بتوانیم شویم،  متوسل او به تسلی بتوانیم برای کنیم، اطمینان او راهنمایی به

احساس ناامیدی شدیدی را در    است  ممکن   این مطلب.  دیگر  هایمگر انسان  کنیم او اطاعت  

ایجاد کند، زیرا از  در   تواندنمی  زندگی  معنای  که  دهد می  نشان  ما    در   ارادۀ خدا،  اطاعت 

  که   نیست  این   منظور  اما.  باشد  قرار داشته  پرستش   در  و  آیدپیش   آنچه ممکن است  هر  پذیرش

_____________________________________________________________ 
1. creaturely feeling 
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  باید معنایی   زندگی  که   است  این  صرفاً منظور   بلکه  باشد،  داشته  معنایی  هیچ  تواندنمی  زندگی

  طور همان  درست.  دارد، متفاوت است  است که  شدهمی  تصور  که با معنایی که  باشد  داشته

 مادرش  و  پدر  بایستد و  خود  پای  روی  باید  بفهمد  که  است  بزرگی  ضربۀ  کودک  برای  که

 نیز باید  داده است  دست  از  خدا   به  ایمانش را  که  کنند، شخصینمی  تامین   را  او  زندگی  دیگر

  آن   باشد، مگر  تنها   جهان   و در  بایستد  خود   پای  روی  مجبور است  که   دهد  تن   برنامه   این   به

 کند. پیدا شود ممکن است موفق که دوستانی تعداد

  مسیحیت  مطمئناًنیست؟  مسیحی آموزۀ نکتۀ توجه نکردن به  معنای به  این مطلب آیا اما

  آن،   برای  خدا  که   را  والایی  و  عالی  غایت  تواندمی   زیرا  بگوید  ما  به  را  زندگی  معنای  تواندمی

که ممکن است    هم  قدر  هر  انسانی،  زندگی.  بگوید  کرده است به ما  خلق  را  انسان  و  جهان

  همین دلیل خدا است و به    طرح  از   بخشی   زندگی  هر  زیرا  نیست  معنابی  برسد،  نظر  به   بیهوده 

 . است آن تضمین شده اهمیت

ای اهمیت  کند که تا اندازهاین نکته کاملًا پذیرفته شده است و تمایزی را آشکار می

دانیم نه تنها اگر ارزشمند باشد بلکه همچنین اگر او به  دارد: ما زندگی شخص را بامعنا می

فراتر می باشد که از علایق خودش  یا هدفی کمک کرده  رود. شخصی که  تحقق طرحی 

تواند به بقیۀ زندگیِ محکوم به مرگش مثلًا  داند باید به زودی با مرگ دردناکی بمیرد، میمی

های مفید در مبارزه با سرطان بر روی از این راه اهمیت بدهد که اجازه دهد برخی از آزمایش 

ی، هر قدر هم دون  تر، هر انسانای بسیار عالیاو انجام شوند. به نحوی مشابه و تنها در مرتبه

اش تضمین  پایه یا دچار رنج باشد، با علم به اینکه در هدف خدا مشارکت دارد اهمیت زندگی

 شود. می

بنابراین، بر اساس دیدگاه مسیحی، غایت عالی و والایی که خدا برای آن، جهان و انسان  

ار بگذاریم که  توانیم این عقیدۀ هنوز رایج را فوراً کن را در آن خلق کرده چیست؟ ما می

اش  کنندهشود که به نحو بامعنایی طرح خدا را با همۀ عظمت خیرهمحدودیت عقل ما مانع می

بخشی به پرسش ما دربارۀ هدف  تواند پاسخ رضایتوجه نمیهیچاین دیدگاه به  (27)بیان کنیم.

زندگی باشد، بلکه اعترافی است به اینکه پاسخ دادن محال است. اگر کسی فکرکند که این  
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بی»پاسخ« می احساس  از  را  رنج  بیتواند  و  نمیمعنایی  بزداید،  ما  زندگی  در  تواند اهمیتی 

 خیلی سخت رنج کشیده باشد. 

د هدف خدا را به صراحت بیان کنند با  خواهن سپس اگر به کسانی روی بیاوریم که می

قدر عالی و والا  شویم. اولین مشکل پیدا کردن هدفی آننشدنی مواجه میدو مشکل برطرف

است که مقدار عظیم رنج ناسزاوار را در این جهان تبیین و توجیه کند. وقتی مطالبی مانند  

: ». . . تاریخ صحنۀ هدفی  دهدخوانیم ناگزیر احساس ابتذال به ما دست میمطلب زیر را می

تاریخ را دربرمی به  الهی است که کل  ناصری مرکز آن هدف است، هم  گیرد، و عیسای 

عنوان آشکارسازی هم به عنوان دستاورد، هم به عنوان تحقق همۀ آنچه گذشته بود، هم به  

یزها را خلق  عنوان نوید همۀ آنچه قرار بود بیاید. . . . اگر خدا خدا است، و اگر او همۀ این چ

های زمان، مکان، ماده و علیت  کرد، چرا این کار را کرد؟ . . . خدا جهانی محدود به مقوله

های متناهی و رستگار که با هم انس دارند و به  خواست از اجتماع انسانرا خلق کرد زیرا می

این مطلب    (82)دهند، تا ابد لذت ببرد.« عشق خدا با عشق و خدمت آزادانه و داوطلبانه پاسخ می

نمی آیا میمطمئناً  باشد.  و  تواند درست  معشوق  به  میلش  ارضای  برای  را که  توان خدایی 

یابیم بر مخلوقاتش تحمیل  مخدوم واقع شدن این مقدار رنج ناسزاواری را که ما در جهان می

 خیر مطلق دانست؟   وکند )یا باید تحمیل کند( عالم مطلق، قادر مطلق می

تری وجود دارد: هدف خدا از خلق جهان را باید در قالب  بسیار جدیاما هنوز مشکل  

های اصلی آن حاکی از مفاهیم و اعمال  انگیزی بیان کرد که بسیاری از رویدادداستان هیجان

دانیم: اِعمال ممنوعیت بر میوۀ  قبول نمی  ای هستند که دیگر آنها را از نظر اخلاقی قابلدینی

تقصیری که آدم و حوا با نقض این ممنوعیت مرتکب شدند، یک درخت خاص، گناه و  

نفرین آدم و حوا و همۀ اَعقاب آنها، اخراج از بهشت، کفاره با فدا شدن خونین    (29)خشم خدا، 

کند و فقط با این لطف  های مقدس لطف خدا را فراهم میعیسی روی صلیب که از راه آیین 

ها را در بخشش  طف ضمناً قدرت ارزشمند کشیش توانند نجات پیدا کنند )این لها میانسان

روز    (30) سازد(،تنهایی ورود انسان را به بهشت ممکن میکند و بنابراین بهگناهان تثبیت می

کنند و بزها را به عذاب ابدی در آتش جهنم محکوم  ها جدا میجزا که گوسفندان را از بز

 ( 31)سازند.می
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طرح که  است  خلآشکار  برای  هدفی  رنج  ریزی  فراوانِ  مقدار  که  انسان  و  جهان  ق 

یابیم توجیه کند، در صورتی که آن داستان نیز باید در این  ناسزاواری را که اطراف خود می

هدف جا داده شود بسیار دشوارتر خواهد بود. زیرا اکنون نه تنها باید تبیین کنیم که چرا یک  

نی و چنین انسانی را خلق کند، بلکه  خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق باید چنین جها

بینی هر حرکت مخلوق ضعیف، سست اراده، نادان و حریصی  همچنین چرا خدا با وجود پیش 

کرد، و اکنون که خلق کرده است چرا باید از گناه  که قرار بود خلق شود، باید خلقش می

ی کردن پسر خود را  انسان برآشفته و خشمگین باشد، و چرا باید برای جبران این گناه قربان

های او  چه باشد فقط سرپیچی از یکی از فرمان  روی صلیب ضروری بداند، گناهی که هر

ویژه به  -بود، و چرا پس از این کفاره و نجاتِ متعاقب آن، انسان نتوانست به بهشت بازگردد  

برخی   و چرا در روز جزا خدای مهربان باید -بودند  کودکان معصومی که هنوز گناه نکرده

تعجبی ندارد که در مواجهه با این مشکلات و مشکلات    (32)را به عذاب ابدی محکوم کند.

معنایی  توان به نحو بادیگر مکرراً شاهد بازگشت به دیدگاه اول هستیم: هدف خدا را نمی

 بیان کرد.

گونه که  انگیز جهان آنشاید اعتراض شود که امروزه هیچ فرد مسیحی به تاریخ هیجان

آن را ارائه دادم ایمان ندارد. اما این مطلب درست نیست. این تاریخ آموزۀ رسمی کلیسای    من 

  (33)کاتولیک رومی، کلیسای ارتودکس یونانی و بخش وسیعی از کلیسای آنگلیکن است.

دهد. در واقع، مذهب پروتستان با اصرار  مذهب پروتستان نیز این تصویر را چندان تغییر نمی

از راه ایمان« و با رد کردن خصلت آیینی و سحرآمیز تفسیر کاتولیکیِ قرون بر »آمرزش فقط  

های مقدس و دعا و در عین حال  ها، آیین وسطایی از برخی از ارکان مسیحیت مانند آمرزش

اصرار بر ضرورت لطف، رکن اخلاقی را در مسیحیت قرون وسطایی متزلزل کرد، رکنی که  

مذهب پروتستان با بازگشت به   ( 34)شخصی بیان شده بود.ها بر شایستگی در تأکید کاتولیک

قدیس آگوستین، که به روشنی ناسازگاری میان لطف و شایستگی شخصی را درک کرده 

دربارۀ سرنوشت )خاستگاه فکری آن نوع جبر سفت و   (36)راه را برای آموزۀ کالوَن   (35)بود،

کنند( و رستگاری یا محکومیت ازلی باز  سختی که معمولاً علم را به خاطرش سرزنش می
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کاتولیک  (37)کرد. که  آنجا  لوتریاز  کالونیها،  پِرِسبیتریها،  باپتیست  (38)هاها،    ( 39)هاو 

توان به حق ادعا  کنند، میای از آنها بیان شد رسماً تأیید میهایی را که اکنون خلاصهدیدگاه

 تقاد دارند یا باید داشته باشند.کرد که اکثریت قاطع پیروان مسیحیت به آنها اع

هستند.    ها کاملًا متفاوتترین دیدگاهباز ممکن است اعتراض شود که بهترین و جدید

من دانش لازم را برای اظهار نظر دربارۀ صحت این ادعا ندارم. ممکن است کاملًا درست  

هستند که معتقد    (40)تها از قبیل دیدگاه استاد بِرِیتوِیترین دیدگاهباشد که بهترین و جدید

ها فقط این  ها« است و مقصود از داستاناست مسیحیت، به طور کلی، »اخلاق به اضافۀ داستان

این امکان هم    (41)تر و هم خوشایندتر کنند.فهمهای اخلاقیِ اکید را هم قابلاست که آموزه

انگیزی که در  جانوجود دارد که این یا آن دیدگاه جدید دربارۀ ماهیت و اهمیت داستان هی 

های مقدس گفته شده است بهترین دیدگاه باشد. پاسخ من این است که حتی اگر این  کتاب

توان پاسخ  کند، یعنی اینکه میخواهم رد کنم اثبات نمیمطلب درست باشد، آنچه را که می

از آن نوع داستانی به دست آورد که    -»معنای زندگی چیست؟«    - معقولی برای پرسش ما  

رد تأیید اکثریت قاطع مسیحیان است، مسیحیانی که به علاوه هرگونه تفسیر جدیدی را  مو

کند. علاوه بر این، گرچه  کنند که تبیین علمی آن را رد میکم با همان خشمی رد میدست

ترین مطالب داستان سنتی اجتناب  توانند از برخی از نامعقولهایی احتمالاً میچنین دیدگاه

برای بیان هدفی که خدا به منظور آن، جهان و انسان را در آن خلق کرده است به  کنند ولی  

نمی ندارند، زیرا  قرار  بهتری  یافتن هدفی آنهیچ وجه در موضع چندان  قدر  توانند مشکل 

 عالی و والا را که مقدار فراوان رنج ناسزاوار در جهان را توجیه کند، برطرف کنند. 

همۀ بحث،  پیشبرد  برای  باقی   اما،  اساسی  مانع  یک  بگیریم.  نادیده  را  انتقادها  این 

تواند آن را از میان بردارد: این واقعیت که مسیحیت  ماند که هیچ شکلی از مسیحیت نمیمی

انگیز است. امروزه  خواهد که از لحاظ اخلاقی نفرتاز انسان نگرشی را نسبت به جهان می

بسیار گسترده نحو  این استبه  بر  اعتقاد  پرستشی    (42)ای  اساسی مسیحیت نگرش  که رکن 

های  العاده شایستۀ پرستیده شدن است و احساسات و تجربهنسبت به موجودی است که فوق

کنند و در او علم یا احساسِ وابستگی کامل،  دینی، دارندۀ خود را از چنین موجودی آگاه می

ر، یک دوقطبی )»رابطۀ  آورند. به عبارت دیگبهت، پرستش، راز و خودتحقیری را پدید می
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شود در  «، برکشیده می1تو« معروف( وجود دارد که در آن پرستیده شده، »کاملًا دیگر-من 

اُتوحالی که پرستنده تا آخرین حد تحقیر می  2این را »احساس مخلوقیت«   (43)شود. رُدُلف 

که به خود    کند هنگامی و به عنوان نمودی از آن، سخن ابراهیم را نقل می  (44)نامیده است

ام تا با پروردگار  را داد: »اکنون بنگرید، من بر عهده گرفته  (45)جرأت دفاع از مردم سَدوم

(. بدین ترتیب،  27سخن بگویم، منی که خاک و خاکستری بیش نیستم.« )پیدایش. هجده.  

های اخلاق ناسازگار است:  فرضخواهد که با یکی از پیش ها نگرشی را میمسیحیت از انسان

مسئولیتا اختیار دارد و اصولاً  انسان  نیست،  به چیز دیگری  وابسته  پذیر است.  نسان کاملًا 

و   کامل  وابستگی  ادعای  کردن  سازگار  برای  مسیحیت  کوشش  لطف،  مفهوم  که  دیدیم 

چنین کوشش  که  است  روشن  و  است،  نسبی(  )استقلال  فردی  مسئولیت  باید ادعای  هایی 

ها مانند آموزۀ گناه نخستین یا آموزۀ آتش جهنم  از آموزه  توانیم برخیشکست بخورند. ما می

نمی رستگاری  کلیسا  از  بیرون  که  را  آموزه  این  یا  عنوان  ابدی  به  باشد  داشته  وجود  تواند 

توانیم آموزۀ وابستگی کامل را بدون رد آمیز و فرعی کنار بگذاریم، اما نمیهای مبالغهآموزه

 معنای دقیق کلمه رد کنیم. کردن نگرش مشخصاً مسیحی به 
 

 . معنای زندگی3
 

ام. از دیدگاه بسیاری از  شاید برخی از شما احساس کنید که من از مسئلۀ واقعی طفره رفته

رسد رسد که اصل مطلب چنین باشد: اگر زندگی ما با مرگ به پایان میها به نظر میانسان

تواند در آن باشد که مرگِ ناگزیر ما  تواند معنایی در آن باشد؟ چه معنایی میچگونه می

نمی برقرار نابودش  باشد که در آن عدالت کامل  نداشته  اگر زندگی اخروی وجود  کند؟ 

کند  تواند بامعنا باشد؟ اگر تنها چیزی که زندگی به ما عرضه می شود، وجود ما چگونه می

ی که به نحو اسفباری  نیز فقط به ندرت و برای مدت  ینهاچند لذت پست دنیوی است و حتی از ا

 تواند معنایی داشته باشد؟شویم، چگونه زندگی میمند میکوتاه است بهره

_____________________________________________________________ 
1. the wholly-other 
2. creature-feeling 



 1404 بهار و تابستان، 12، شماره مهفتدوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال  / 16

 

کند. ها را به شدت به خود مشغول میتر انسانای است که بیش من معتقدم این نکته

داستایفسکی،   رمان  در  ادعا  تسخیرشدگانکیریلوف  خودکشی  به  اقدام  از  پیش  درست   ،

توانیم زندگی کنیم و باید به  اینکه دریابیم خدا وجود ندارد دیگر نمیکند که به محض  می

دهد این است که وقتی پی ببریم بهشت  مان پایان دهیم. یکی از دلایلی که او ارائه میزندگی

 وجود ندارد هیچ چیز نداریم که برایش زندگی کنیم. 

که روی صلیب    » . . . روزی روی زمین و در میانۀ آن سه صلیب وجود داشت. یکی

روز   (46)بود چنان ایمانی داشت که به دیگری گفت: »امروز تو با من در بهشت خواهی بود.« 

به پایان رسید، هر دو مردند و رفتند، اما نه بهشتی یافتند نه رستاخیزی. آن گفته تحقق پیدا  

ز زمان او نکرد. گوش کن: آن مرد والاترین انسان روی زمین بود. . . . هرگز پیش از او و ا

تاکنون کسی مانند او وجود نداشته است و هرگز وجود نخواهد داشت. . . . اگر چنین است،  

رحم نکردند و کاری کردند که حتی او در میان دروغ زندگی    او اگر قوانین طبیعت حتی به  

ای است.  کند و برای دروغ بمیرد، پس کل سیاره دروغ و مبتنی بر دروغ و مضحکۀ احمقانه

مسخره بنابر و  دروغ  سیاره  قوانین  خودِ  زندگی این  باید  چه  برای  پس  است.  شیطان  بازی 

تولستوی نیز هنگامی که در وجود خدا و زندگی اخروی شک کرد تقریباً به سوی    (47)کرد؟« 

 ها صادق است. این مطلب در مورد بسیاری از انسان( 48)خودکشی کشیده شد.

کند که اگر قرار است زندگی معنایی داشته  پس چه چیزی ما را به این فکر ترغیب می

بینی مسیحی شامل این  باشد باید زندگی اخروی وجود داشته باشد؟ پاسخ این است: جهان

سه مطلب است. اول، از زمان هبوط، نفرین خدا بر آدم و حوا و اخراج از بهشت، زندگی  

جیرۀ طولانی فلاکت،  ها و زنروی زمین برای نوع بشر ارزشمند نبوده است بلکه درۀ اشک

عدالتی بوده است. دوم، زندگی اخرویِ عالی پس از مرگ بدن در انتظار  رنج، بدبختی و بی

با شرایط خاصی می بود. سوم، ما فقط  از  ما خواهد  توانیم وارد این زندگی عالی شویم و 

وی ما  اش است. از این راه، وجود دنیمان تا پایان تلخجملۀ آنها تحمل کردن وجود دنیوی

نفسه ارزشمند نیست، معنا  ها( فیکم برای بسیاری از انسانکه )اگر نگوییم برای همه، دست

توانیم اجازۀ ورود به قلمرو کند: فقط اگر وجود دنیوی را تحمل کنیم میو اهمیت کسب می

 سعادتمندان را به دست آوریم. 
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تقاد است یا نه. اما  ممکن است تردید شود که آیا امروزه هنوز این دیدگاه مورد اع 

تواند وجود داشته باشد که حتی امروزه همۀ ما مقدار زیادی از این دیدگاه هیچ تردیدی نمی

ابتدایی آموزش  با  میرا  موعظهمان  در  و  پذیریم.  سعادتمندان  عالیِ  زندگی  میان  تقابل  ها 

یم که مسیحیت  شنوشود و ما بارها میزندگی اندوهبار و پرمشقت ما اغلب کاملًا تفهیم می

   (49)پیام امید و تسلی دارد برای همۀ کسانی »که خسته و گرانبار هستند.« 

شوند، وقتی ما  بینی علمی فهمیده میآور نیست که وقتی مقتضیات جهانپس شگفت

شویم. زیرا اگر زندگی  کنیم، به شدت ناامید میدر وجود خدا و زندگی اخروی شک می

مانیم زندگی دنیوی ما است که آن را شر ضروری با آن باقی میاخروی نباشد تنها چیزی که  

ایم. اما اگر سعادت ابدی وجود ندارد  و هزینۀ دردناک ورود به سرزمین سعادت ابدی دانسته

 و اگر تنها چیز موجود این جهنم روی زمین است، چرا تا پایانِ وحشتناک آن را تحمل کنیم؟ 

و مطلب است: زندگی دنیوی ما ارزش زیستن ندارد  بنابراین ناامیدی ما ناشی از این د 

و زندگی عالیِ دیگری، همراه با خوشبختی و لذت ابدی، وجود دارد که اگر شرایط خاصی  

توانیم  توانیم آن را شروع کنیم. اگر به هر دو مطلب باور داشته باشیم میرا داشته باشیم می

توانیم  و نه مطلب دوم باور داشته باشیم نمی  مان را بامعنا بدانیم. اگر فقط به مطلب اولزندگی

اند قطعاً دربارۀ  مان را بامعنا بدانیم. به نظر من کسانی که چیزی از تاریخ علم فراگرفتهزندگی

طور که  ها غلبه کنند، همانهای جدی دارند. اگر آنان نتوانند بر این شکمطلب دوم شک 

معنا است و  شان بیانگیز را بپذیرند که زندگیمتوانند، پس یا باید این دیدگاه غ بسیاری نمی

یا باید از مطلب اول، یعنی این زندگی دنیوی ارزش زیستن ندارد، دست بکشند. آنان باید 

 بیابند. اما آیا این کار ممکن است؟ شان را در این وجود دنیویمعنای زندگی

دنیوی ما به عنوان    دهد که ارزیابی مسیحی از زندگی ای بررسی به ما نشان میلحظه

ای نیست که  پذیریم، ارزیابیارزش، که در لحظات بدبینی و نارضایتی آن را میزندگی بی

بر اساس دیدگاه معمولاً آن را می پذیریم. فقط مسئلۀ قتل و خودکشی را در نظر بگیرید. 

مهربانانه این وضعیت  در  تعدادمسیحی،  آن  است که  این  ما  از  برای هر یک  از    ترین کار 

عزیزان و  درنگ  دوستان  بدون  سپس  و  بکشیم  هستند،  زنده  بداقبالی  از  هنوز  که  را  مان 
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شود هدر رفته است. بر اساس  ای که در این زندگی صرف میخودکشی کنیم، زیرا هر لحظه

قدر آسان نکرده است. او ما را منع کرده است  دیدگاه مسیحی، خدا این کار را برای ما این 

های ما اموال خصوصی  دیگران یا خودمان به زندگی بعدی عجله کنیم. بدنکه در فرستادن 

او تصمیم می به نحوی که  تا  اجازه دهیم  باید  و  بیفتند، هر قدر هم  او هستند  از کار  گیرد 

دردناک و وحشتناک باشد. ما گویی در حال راندن خودرویی مشتعل هستیم. فقط یک راه  

ون پرت کنیم و بگذاریم خودرو نابود شود. اما مالک  خروج وجود دارد: خودمان را به بیر

های ابدی که بدتر از سوختن هستند از این کار ممانعت کرده است.  خودرو با درد شکنجه

 بنابراین بهتر است در خودرو بسوزیم و بمیریم. 

توان  تری از خودکشی است. زیرا همواره میبر اساس این دیدگاه، قتل اشتباه کوچک

توان،  راف کرد و پشیمان شد و بنابراین بخشیده شد، اما در مورد خودکشی نمیبه قتل اعت 

هوشمندانه خروج  راه  اینکه  نمایش مگر  زن  قهرمان  که  بگیریم  نظر  در  را  گراهام  ای  نامۀ 

اما مهلکی را می  اتاق نشیمن،،  (50)گرین  خورَد و در حالی که  انتخاب کرد. او زهر دیراثر 

شود. اما قتل اشتباه چندان بزرگی نیست زیرا اولاً خوردنش پشیمان میمنتظر است اثر کند از  

ها و ثانیاً  لازم نیست از قربانی چیزی را بگیرد مگر آخرین دور از راهپیمایی او در درۀ اشک

آورید که هملت هنگامی که عمویش در حال دعا  توان بخشید. به یاد میقتل را همواره می

کند زیرا به عنوان یک مسیحی واقعی معتقد است که کشتن  یاست از کشتن او خودداری م

عمویش هنگامی که با اظهار پشیمانی روحش را تطهیر کرده است، فقط خدمت کردن به او  

ابدی رهسپار   ناسزاوار و  او را به سوی خوشبختی  است، چرا که قتل در چنین زمانی فقط 

 کند. می

اند. آنها ها به نظر ما عجیبدیدگاه  توان گفت این است که این حداقل چیزی که می

نتیجۀ منطقی ارزیابی رسمیِ قرون وسطایی از این وجود دنیوی ما هستند. اگر این زندگی 

کند.  ارزش زیستن نداشته باشد گرفتن آن، شخص مورد نظر را از چیز زیادی محروم نمی

ودکشی یکسان است.  تنها اشکال این کار آسیب زدن به اموال خدا است که در مورد قتل و خ

ترین  پذیریم. در مقابل، دیدگاه ما این است که قتل بزرگما به هیچ وجه این دیدگاه را نمی

اش،  بهاترین داراییاشتباه است زیرا عبارت است از اینکه از فرد دیگری برخلاف میلش گران
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زندگی درمانیعنی  بیماری  به  مبتلا  شخصِ  وقتی  دلیل  همین  به  بگیریم.  را  ناپذیر اش، 

تر از قتل است، زیرا  کند که او را بکشند قتل ترحمی او جرمی بسیار کوچکدرخواست می

گیرد. خودکشی به هیچ وجه  در این مورد قاتل برخلاف میلِ دیگری چیز خوبی را از او نمی

های خودش  تواند با داراییپذیریم که شخص میجرم واقعی نیست، زیرا ما این دیدگاه را می

 خواهد بکند. می هر چه

ای دربارۀ درستی آنها  اما از این واقعیت که اینها عقاید معمولی ما هستند، هیچ نتیجه

توانیم به سادگی در اشتباه باشیم. اینکه زندگی ارزشمند  توانیم بگیریم. هر چه باشد، ما مینمی

ه بستگی  است یا نه یک داوری ارزشی است. شاید همۀ این موضوع فقط به عقیده یا سلیق 

این   به آن داد. خوشبختانه لازم نیست عمیقاً وارد  نتوان  باشد. شاید هیچ پاسخ عینی  داشته 

انگیز شویم. کاملًا آسان است که نشان دهیم ارزیابی قرون وسطایی از  مسائل دشوار و بحث

 ای اشتباه است. زندگی دنیوی مبتنی بر شیوه

رسیم. هنگامی  مان میهای ارزشیداوریبه طور خلاصه یادآوری کنیم که چگونه به  

را   ( 51) های دانشجویان، غذاها، بازیکنان تنیس، گاوهای نر یا زنان زیبا در لباس شناکه مزیت

دهیم. معیارها  ای انجام میکنیم این کار را بر مبنای برخی معیارها و ملاک یا ضابطهتعیین می

کنند. اما وردی به مورد دیگر بسیار فرق میای به حوزۀ دیگر و حتی از مها از حوزهو ملاک

های مناسب برای  تصوری نداریم از اینکه معیارها یا ملاک  هیچاین بدان معنا نیست که ما  

استفاده چه هستند. شایسته نیست معیارها برای داوری دربارۀ گاوهای نر را در مورد داوری  

ب  به کار  لباس شنا  یا زنان زیبا در  بر اساس ویژگیدربارۀ دانشجویان  های کاملًا  بریم. آنها 

می امتیاز  در  متفاوت  همچون  هستند  مناسب  واحدی  معیارهای  که  جایی  در  حتی  گیرند. 

نویسی  های متفاوت نامها و دانشگاهآموزان و دانشجویانی که در مدرسهداوری دربارۀ دانش 

هایی که در یک مؤسسه  کند. شاگرداند، معیارها از یک مؤسسه به مؤسسۀ دیگر فرق میکرده

آورند شاید در مؤسسۀ دیگر درجۀ ممتاز کسب کنند. هر قدر معیار به  فقط نمرۀ قبولی می

 تر خواهد بود. کار گرفته شده بالاتر باشد نمرات، یعنی امتیاز داده شده به داوطلب، پایین 
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اس برخی  توان به کار برد. ما زندگی را بر اسهمین شیوه را در ارزیابی زندگی نیز می

کنیم. دیدگاه مسیحیِ قرون وسطایی از معیارهای انسان معمولی  ها بررسی میمعیارها و ملاک

می میاستفاده  نظر  مورد  شخص  آنچه  با  زندگی  داوری  کند:  آورد  دست  به  آن  از  تواند 

شود، یعنی نسبت خوشبختی به بدبختی، لذت به درد، خوشی به رنج. زندگی دنیوی ما می

شود زیرا شامل بدبختی، درد و رنج زیاد و خوشبختی، لذت و خوشی  ری نمیارزشمند داو

کند و هیچ  شود زیرا خوشی ابدی را تأمین میکم است. زندگی بعدی، ارزشمند داوری می

 رنجی در آن نیست. 

توانیم زندگی این انسان را با آن انسان مقایسه کنیم و داوری  با داشتن این معیارها می

تر از رنج است. اما معیارها به تنهایی  کدام ارزشمندتر است و در کدام خوشی بیش کنیم که 

قادر می را  ما  به داوریفقط  مقایسهسازند که دست  ارزشیِ  نه داوریهای  و  بزنیم  های  ای 

می ما  مطلق.  کمارزشی  کدام  و  است  ارزشمندتر  کدام  بگوییم  اما توانیم  ارزشمند،  تر 

ارزشمند است و کدام ارزشمند نیست. برای اینکه ارزشمند بودن یا   توانیم بگوییم کدامنمی

 نبودن را معین کنیم باید ملاکی ارائه دهیم. اما چه ملاکی را باید انتخاب کنیم؟

دانیم  بریم میانگین نوع است. ما انسان و درخت را بلند میمعمولاً ملاکی که به کار می

تر از  گوییم جونز قدکوتاه است زیرا کوتاهباشند. نمیشان  اگر کاملًا بالاتر از میانگین نوع

اش به پرسشی  آموز بدی است زیرا پاسخای دانش کنیم که پسربچهدرخت است. داوری نمی

اش  در امتحان نهایی دبستان بسیار بدتر از پاسخ جوانی به همان پرسش در امتحانات نهایی

 برای درجۀ کارشناسی است. 

پرسیم  ها به کار برده شود. هنگامی که میوری دربارۀ زندگیاصول واحدی باید در دا

ای از ارزشمندی را در نظر بگیریم که  یک زندگی معین ارزشمند بوده است یا نه باید دامنه

بندی ما باید بهترین و بدترین  های نهایی درجهگیرند. قطبهای عادی معمولاً دربرمیزندگی

ای است که کاملًا بالاتر  گی خوب و ارزشمند زندگییابیم. زندزندگی ممکن باشد که می

 تر از میانگین قرار دارد. ای است که کاملًا پایین از میانگین قرار دارد. زندگی بد زندگی

کند که  های دنیوی اشتباه است، زیرا ملاکی را اختیار میارزیابی مسیحی از زندگی

ن روی  مسیحیت  است.  بالا  سطح  ناموجهی  کاملًا  نحو  ما  قصبه  دنیوی  وجود  اصلی  های 
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های  گذارد: خوشبختی کافی وجود ندارد؛ رنج بسیار زیادی وجود دارد؛ ویژگیانگشت می

برخورداران  ای توزیع شده است؛ محرومان و کمخوب و بد به نحو کاملًا نابرابر و ناعادلانه

نمی دریافت  کافی  میجبران  ادامه  کوتاهی  مدت  فقط  دنیوی  وجود  سپس  یابدکنند؛   .

کند که هیچ  ای توصیف میمسیحیت به نحو کاملًا دقیقی زندگی عالی یا آرمانی را زندگی

دهد که  ها را ندارد. گام بعدی مسیحیت این است که به فرد مؤمن وعده مییک از این نقص

ملاک  تواند از این زندگی عالی لذت ببرد. بنابراین مسیحیت زندگی عالی را به عنوان  بعداً می

گذارد.  داند و کنار میتر از آن است ناکافی میگزیند و هر چیزی را که کماش برمیداوری

تر  گذارد بیش بار کنار میمسیحیت پس از اینکه زندگی دنیوی را به عنوان زندگی فلاکت

آور و آورد حیوانی، نکوهیده، شرمهایی را که وجود دنیوی امکان آنها را فراهم میلذت

 کند. کند و از این راه زندگی دنیوی را لعنت میبخش توصیف میلود و یا نه واقعاً لذتآگناه

اندازه ناموجه است که اگر من می خواستم از بلند دانستن چیزی  این شیوه به همان 

نقص باشد، یا از  نهایت بلند باشد، یا از زیبا دانستن چیزی مگر اینکه کاملًا بیمگر اینکه بی

کسی مگر اینکه قادر مطلق باشد خودداری کنم. حتی اگر درست بود که برای  قوی دانستن 

اخرویِ زندگی  دربارۀ  بی  ما  ملاک  این  با  که  نبود  موجه  باز  است،  فراهم  عالی  و  نقص 

کنیم. البته اگر  های دنیوی داوری کنیم. ما هر داوطلبی را که آینشتاین نیست رد نمیزندگی

 های دنیویِ معمولی استفاده کنیم.  م باید از ملاکبه زندگی اخروی ایمان نداری

تواند از زندگی به دست  تا اینجا فقط دربارۀ ارزشمندی، فقط دربارۀ آنچه شخص می

از   ما  ارزیابی  است که  دارد. آشکار  ارزیابی وجود  از  دیگری  انواع  آورد صحبت کردم. 

دهند، بلکه همچنین  د اشخاص میها به خوها نه تنها از دیدگاه آنچه این زندگیزندگی انسان

اند. اگر شخص به  ها در آنان تأثیر گذاشتههای دیگری است که این زندگیاز دیدگاه انسان

خوشبختی دیگران کمک کرده باشد، خواه مستقیماً با آنچه برای دیگران انجام داده است،  

با طرح اختراعها، کشفخواه  دها،  ما  است،  داده  انجام  که  و کاری  میها  که  اوری  کنیم 

هایی که برای دارندۀ خود لذت یا خوشبختی کمی  تر است. بسیاری از زندگیزندگی او مهم
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اند بسیار مهم، ارزشمند و سزاوار تحسین و احترام  هایی که کردهدربردارند، به دلیل کمک

 هستند.

اصلًا   زندگی  اگر  است.  نامربوط  واقعاً  مرگ  که  است  روشن  کاملًا  بتواند اکنون 

می باشد  اگر کوتاه  باشد، حتی  ارزشمند  ارزشمند  اصلًا  زندگی  اگر  باشد.  ارزشمند  تواند 

ناراحت واقعاً کابوس است. ممکن است  بودن آن  ابدی  این  نباشد،  باید  ما  باشد که  کننده 

کننده  جهان زیبا را ترک کنیم، اما فقط اگر زیبا باشد و چون زیبا است ترک آن ناراحت

شود، بلکه به گمان من ابدی  اش کم نمیرسد از زیباییبه علت اینکه به پایان می  است. جهان 

 آور خواهد بود. تر بدانیم و در نهایت ملالبودن آن ممکن است باعث شود که قدرش را کم

شاید اکنون انتقاد شود که من واقعاً اثبات نکردم که زندگی معنایی دارد، بلکه فقط  

د ارزنده یا دارای ارزش باشد. باید پذیرفت که تفسیری کاملًا طبیعی  تواناثبات کردم که می

ثابت   واقعاً  من  دیدگاه  آن،  اساس  بر  که  دارد  وجود  چیست؟«  زندگی  »معنای  پرسش  از 

از این سخنرانی   2کند که زندگی هیچ معنایی ندارد. منظورم تفسیری است که در بخش می

توانیم  های علوم طبیعی را بپذیریم نمیاگر تبیین از آن بحث شد، جایی که کوشیدم نشان دهم  

با طرح آگاهانۀ موجودی عاقل روی زمین پدیدار   باشیم که موجودات زنده مطابق  معتقد 

توان گفت زندگی هدفی دارد به آن مفهومی  اند. از این رو، بر اساس این دیدگاه، نمی شده

ن گفت زندگی به این مفهوم معنا یا  تواکه چیزهای ساختۀ انسان هدفی دارند. بنابراین نمی

 اهمیتی دارد. 

به این مفهوم    زندگی در ذات خودها از این فکر که ضرر است. انساناما این نتیجه بی

کنند که این  شوند، فقط به این دلیل که به نحو بسیار طبیعی فکر میمعنا ندارد ناراحت می

معنا داشته باشد. آنان به طور طبیعی  تواند  مطلب مستلزم آن است که زندگی فردی نیز نمی

تواند  زندگی می آنیا  این  معنا داشته باشد زندگی در ذات خودفقط اگر  کنند که فرض می

معنا داشته باشد. اما تاکنون باید روشن شده باشد که زندگی شما و من ممکن است )به یک  

خود )به مفهوم دیگر( معنا  مفهوم( معنا داشته باشد یا نداشته باشد حتی اگر زندگی در ذات  

شود که زندگی شما ممکن است معنا داشته باشد در  نداشته باشد. البته از این مطلب نتیجه می

حالی که زندگی من نداشته باشد. دیدگاه مسیحی معنایی را )به یک مفهوم( برای هر زندگی  



/  گی )قسمت پایانی(معنای زند 23  
 

 

دیدگاه علمی با    کند.کند اما دیدگاه علمی )به هیچ مفهومی( چنین تضمینی نمیتضمین می

مرتبط کردن مسئلۀ معناداری زندگی با وضعیت خاص وجود فرد این پرسش را که زندگی  

بی نه  یا  دارد  معنا  میفرد  باقی  مهم  پاسخ  مفهوم  اخیر  مفهوم  که  است  روشن  اما  گذارد. 

نیافته دست  رستگاری  به  اگر  نیز  مسیحیان  است.  که  »معناداری«  کنند  احساس  باید  اند 

بیزندگی و  هدررفته  زندگیشان  چنین  حتی  اینکه  به  علم  است.  تباهمعنا  به  شدههای  ای 

مفهومی دیگر معنا دارند برای آنان تسلی نیست: آنچه اهمیت دارد این نیست که، جدا از  

باید معنای تضمین  اتفاقی روی دهد، زندگی  باشد،  اینکه در دنیا یا آخرت چه  شده داشته 

شخص باید با بخت )لطف( یا سرشت و نگرش درست )ایمان( یا زندگی بلکه این است که 

 اش ببرد.ترین بهره را از زندگیمعقول )کارهای نیک( بیش 

گفته خواهد شد که »اما مسئله اینجا است. مطمئناً بسیار مهم است که زندگی اخروی  

مطلب اشتباه است.  شود.« باور به این  وجود دارد یا نه. اینجا جایی است که اخلاق وارد می

کنندۀ کیفر و پاداش نیست. اخلاقی بودن عبارت است از خودداری کردن از  اخلاق تعیین 

انجام کارهایی در مورد دیگران که اگر آنان از عقل پیروی کنند در مورد خودشان انجام  

خواهند  دهند، و انجام کارهایی در مورد دیگران که اگر آنان از عقل پیروی کنند مینمی

انجام دهند. به طور کلی اخلاقی بودن به معنای تصدیق این مطلب است که دیگران نیز حق  

کند  دارند زندگی ارزشمند داشته باشند. اخلاقی بودن، زندگی خود انسان را ارزشمند نمی

 شان را ارزشمند کنند. کند تا زندگیبلکه به دیگران کمک می
 

 . نتیجه 4
 

های علمی چیزهایی را که باید تبیین شوند نم: )الف( تبیین من کوشیدم سه نکته را اثبات ک 

های پیشاعلمی فقط در این  کنند؛ تفاوت آنها با تبیین های پیشاعلمی معقول میبه اندازۀ تبیین 

شوند درستی  بندی میتری صورتپذیر دارند و به نحو دقیقاست که چون مقتضیات آزمون

توان تعیین کرد؛ )ب( علم هدف را، به تنها  بالایی از احتمال مییا نادرستی آنها را با درجۀ  

تری از  گیرد، بلکه برعکس تعداد بسیار بیش مفهومی که اهمیت دارد، از زندگی انسان نمی

بینی مسیحی و رهیافت علمی دربارۀ  کند؛ )پ( عقل عرفی، جهانتحقق می  اهداف ما را قابل
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آن اختلاف  اما  دارند  توافق  زندگیمعیارها  ارزیابی  در  باید  که  است  دربارۀ ملاکی    های ها 

گونه که  های انسانی با معیارهای کمال، آنانسانی به کار گرفته شود؛ داوری دربارۀ زندگی

انجام می بالا دست  مسیحیان  اندازه سطح  از  بیش  معیارِ  این  از  ما  اگر  ناموجه است؛  دهند، 

م، دیگر دلیلی نداریم که وجود دنیوی را به  بکشیم و معیاری معمولی را جایگزین آن کنی

 ارزش کنار بگذاریم.عنوان وجودی بی

ها به این نتیجه  بر اساس این سه نکته کوشیدم توضیح دهم که چرا بسیاری از انسان

معنا است و کوشیدم نشان دهم که این نتیجه نادرست است. به  رسند که وجود انسان بیمی

ای درست و تا  ی بر ترکیبی از دو باور است که هر دو تا اندازهعقیدۀ من، این بدبینی مبتن 

کم  ای نادرست هستند: باور به اینکه معناداری زندگی وابسته به برآورده شدن دستاندازه

کند. این شروط  سه شرط است، و باور به اینکه این جهان هیچ یک از آنها را برآورده نمی

وم، زندگی هدفی دارد، و سوم، همۀ امیدها و امیال  عبارتند از: اول، جهان معقول است، د

توانند برآورده شوند. از نظر مسیحیان قرون وسطی و از نظر بسیاری از ها در نهایت میانسان

تواند این شروط را تأمین کند. دهد که میای ارائه میبینیمسیحیان امروزی مسیحیت جهان

بینی مسیحی و بنابراین با  بینی علمی با جهانهاناز نظر بسیاری از مسیحیان و غیرمسیحیان، ج 

شوند و بنابراین با این دیدگاه که زندگی معنایی دارد،  این دیدگاه که این سه شرط تأمین می

کنند که با یک دوراهی مواجه هستند: پذیرش ناسازگار است. از این رو آنان احساس می

یابینیجهان ناسازگار است  با کشفیات علم  بی  ای که  این دیدگاه که زندگی  معنا  پذیرش 

 است.

تواند بامعنا  من کوشیدم نشان دهم که این دوراهی غیرواقعی است زیرا زندگی می

نتیجه بنابراین  نشوند.  تأمین  این شروط  همۀ  اگر  که  باشد حتی  است  این  من  اصلی  گیری 

معنا است، بلکه  دهد که بگوییم زندگی بیبینی علمی هیچ دلیلی به دست نمیپذیرش جهان

های بسیاری وجود دارند که بامعنا  دهد که بگوییم زندگیبرعکس دلایل خوبی به دست می

بینی  گیری فرعی من این است که یکی از دلایلی که برای حفظ جهانو مهم هستند. نتیجه

وجود  دهد که  بینی به ما تضمین میشود، یعنی اینکه پذیرش این جهانمسیحی اغلب ارائه می

تواند معنایی داشته  مان میتوانیم دریابیم که زندگیانسان معنایی دارد، نادرست است. ما می
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بینی علمی را اختیار  بینی مسیحی دست بکشیم و به جای آن جهانباشد حتی اگر از جهان

برای رد جهان دلیل را  به علاوه، من چند  تبیین کنیم.  )الف(  های  بینی مسیحی ذکر کردم: 

هایی که به اصطلاح  مقدس از جزئیات جهان ما اغلب واقعاً نادرست هستند؛ )ب( تبیین   کتاب 

کنند نامفهوم یا نامعقول هستند؛ )پ( ارزیابی پایین مسیحیت از وجود  کل جهان را تبیین می

معنایی زندگی است( مبتنی بر استفاده از ملاکی برای داوری  دنیوی )که علت اصلی باور به بی

 نحو ناموجهی سطح بالا است.  است که به

 هانوشت پی
 م.  .2نوشت شمارۀ بنگرید به پی  .21

22. homunculus  شد که در  انسانی که همۀ اعضای بدنش اندازۀ بسیار کوچک دارد. در گذشته تصور می ؛

)یا می  قرار دارد  اندازۀ  نطفۀ مرد  افزایش  با  به تدریج  و  انسان توان آن را در آزمایشگاه ساخت(  به  اعضاء 

 شود. م. معمولی تبدیل می 

23.  Frankenstein  نوشت. این   1818نام رمانی است که مری شِلی در سال    فرانکنشتاین؛ یا پرومتئوس جدید؛

کند که در آزمایشگاه هیولایی را به کتاب داستان دانشمند جوانی به نام ویکتور فرانکنشتاین را روایت می 

 م. .رمان نامی ندارد اما به مرور زمان به نام خالق خود، یعنی فرانکنشتاین، معروف شدآورد. هیولا در  وجود می 

 م. یعنی اگر خدایی وجود نداشته باشد که از خلق جهان و زندگی هدفی داشته است، زندگی هدفی ندارد.  .24

 : برای مثال بنگرید به .25
“Is Life Worth Living?” B.B.C. Talk by the Rev. John Sutherland Bonnell in Asking Them 

Questions, Third Series, ed. by R. S. Wright (London: Geoffrey Cumberlege, 1950). 
 

 : همچنین بنگرید به  .Rudolf Otto, The Idea of the Holy, pp. 9–11 : برای مثال بنگرید به .26
C. A. Campbell, On Selfhood and Godhood (London: George Allen & Unwin Ltd, 1957), p. 

246, and H. J. Paton, The Modern Predicament, pp. 69–71. 
در قرن    2و خداباوران وحیانی  1برای بحثی دربارۀ این موضوع بنگرید به مجادله میان خداباوران عقلانی  .27

 Sir Leslie Stephen’s History of English Thought in the Eighteenth Centuryدر هجدهم، برای مثال 

(London: Smith, Elder & Co, 1902), pp. 112–119 and pp. 134–163  همچنین بنگرید به انتقادهای .

 Christianity as Old asو Christianity not Mysteriousدر  شدید تولند و تیندل به »امر رازآلود« به ترتیب

the Creation, or the Gospel a Republication of the Religion of Nature,  هایی از آنها درکه بخش 

_____________________________________________________________ 
1. deists 
2. theists 
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Henry Bettenson’s Doctrines of the Christian Church, pp. 426–43  است شده  برای  بازچاپ   .

 Rudolf Otto, The Idea of theدانند بنگرید به  های جدیدی که رازآلودگی را رکن اساسی دین می دیدگاه

Holy, esp. pp. 25–40,    ًو اخیراM. B. Foster, Mystery and Philosophy (London: S.C.M. Press, 

1957), esp. Chs. IV. and VI  . معنا یا پوچ باشند، برای مثال  برای این دیدگاه که مطالب دربارۀ خدا باید بی

به به  .H. J. Paton, op. cit. pp. 119–120, 367–369  بنگرید  بنگرید   Theology and“  :همچنین 

Falsification” in New Essays in Philosophical Theology, ed. by A. Flew and A. MacIntyre 

(London: S.C.M. Press, 1955), pp. 96–131;   نهمچنی و N. McPherson, “Religion as the Inexpressible”  

ibid, esp. pp. 137–143 
 

28. Stephen Neill, Christian Faith To-day (London: Penguin Books, 1955), pp. 240–241. 
 

پی بردن به اهمیت این گناه نخستین مشکل است مگر اینکه این سخن را جدی بگیریم که »بنگرید، انسان   .29

میوۀ درخت معرفت به نیک و بد را خورده و یکی از ما شده است؛ اکنون آیا ممکن نیست دستش را دراز 

 . 22، سهکند و درخت زندگی را نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند؟« پیدایش 

  1905زالْتْسْبورک، در دوم فوریۀ    1در این خصوص بنگرید به نامۀ اسقفی که یوهانسِ کَتْشتْالر، امیراسقف   .30

–Quellen zur Geschichte des Papsttums, by Mirbt, pp. 497دربارۀ احترامِ شایستۀ کشیشان نوشت و در  

 The Protestant Tradition, by J. S. Whale (Cambridge: Universityمندرج است و در  499

Press, 1955), pp. 259–262.  .ترجمه و بازچاپ شده است 

  31-33آیات    25منظور از گوسفندان، درستکاران و منظور از بزها، بدکاران هستند. در انجیل متّی باب    .31

م بیایم، بر تخت  آمده است: »هنگامی که من، مسیح موعود، با شکوه و جلالِ خود و همراه با همۀ فرشتگان

های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم  باشکوه خود خواهم نشست. سپس همۀ ملت 

کند. گوسفندان را در طرف راستم قرار طور که چوپان گوسفندان را از بزها جدا می جدا خواهم کرد، همان 

 دهم و بزها را در طرف چپم.« م. می 

یک اعتراف، خلاصۀ انجیل و آنچه به آن  تولستوی در اثر مشهورش »نتیجۀ نقد الهیات جزمی« که در    .32
 بازچاپ شده است، با قطعیت اثبات کرده است که فهمیدن این داستان چقدر ناممکن است.  باور دارم

 : بنگرید به .33

“The Nicene Creed,” “The Tridentine Profession of Faith,” “The Syllabus of Errors,” reprinted 

in Documents of the Christian Church, pp. 34, 373, and 380 resp. 
 

 .J. S. Whale, The Protestant Tradition, Ch. IV, esp. pp. 48–56 : برای مثال بنگرید به .34

 به بعد.  61بنگرید به همان صص.   .35

_____________________________________________________________ 
1. Prince Bishop 



/  گی )قسمت پایانی(معنای زند 27  
 

 

36.  Calvin  به درخواست    1536در سال    او ( مصلح دینى فرانسوى و پیشواى مذهب کالونَى.  1509  -1564)؛

فارل در شهر ژنو اقامت کرد و در آن شهر حکومتى دینى تشکیل داد که به قیام مردم و تبعید او و فارل منجر 

سال   در  و   1541شد. وی  بازگشت  ژنو  بر   به  کالوَن  پرداخت.  عقاید خویش  نشر  به  در آنجا  تا آخر عمر 

پیش مقدر    کرد و معتقد بود که رستگارى یا عدم رستگارى هر فرد ازحاکمیت مطلق ارادۀ الهى تأکید مى 

 توان آن را تغییر داد. م. شده است و به هیچ وجه نمى 

   :بنگرید به .37

“The Confession of Augsburg” esp. Articles II, IV, XVIII, XIX, XX.; “Christianae Religionis 

Institutio,” “The Westminster Confession of Faith,” esp. Articles III, VI, IX, X, XI, XVI, XVII.; 

“The Baptist Confession of Faith,” esp. Articles III, XXI, XXIII, reprinted in Documents of the 

Christian Church, pp. 294 ff, 298 ff, 344 ff, 349 ff. 
38. Presbyteriansای از مذهب پروتستان. م. ؛ پیروان فرقه 

39. Baptistsای از مذهب پروتستان. م. ؛ پیروان فرقه 

40.  Braithwaite  ( فیلسوف انگلیسی که استاد دانشگاه کِیْمبریج بود. تخصص اصلی او  1900  –  1990)؛

ها و نتایج فلسفۀ علم را در فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ دین نیز به کار برد. نام  فلسفۀ علم بود اما بسیاری از روش 

 ( است. م. 1953) تبیین علمی کتاب اصلی او 

  An Empiricist’s View of the Nature of Religious Belief (Eddington  او برای مثال بنگرید به اثر    .41

Memorial Lecture). 
 

 های گیفورد که اخیراً به چاپ رسیده است: برای مثال بنگرید به دو سلسله از سخنرانی  .42
The Modern Predicament by H. J. Paton (London: George Allen & Unwin Ltd, 1955), pp. 69 

ff, and On Selfhood and Godhood by C. A. Campbell (London: George Allen & Unwin Ltd, 

1957), pp.231–250. 

43.  Rudolf Otto( الهی 1869-1937؛ )( نام  1917)مفهوم امر قدسی  ترین اثر او  دان پروتستان آلمانی. مهم

 دارد. م. 
44. Rudolf Otto, The Idea of the Holy, p. 9. 
 

45.  Sodom  ؛ شهری که محل سکونت لوط و قومش بود و خدا به سبب انحراف جنسی قوم لوط با گوگرد

 و آتشی که از آسمان فروریخت، نابودش کرد. م. 

به همراه عیسی دو دزد نیز به صلیب کشیده شدند. »سه صلیب« در متن اشاره به این موضوع دارد. یکی  .46

( وعدۀ عیسی خطاب  43  :23»تو امروز با من در بهشت خواهی بود« )لوقا:  از دزدها توبه کرده بود و جملۀ  

 به او است. م.  

47. Fyodor Dostoyevsky, The Devils (London: The Penguin Classics, 1953), pp. 613–614. 

48. Leo Tolstoy, A Confession, The Gospel in Brief, and What I Believe, The World’s 

Classics, p. 24. 
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 همچنین بنگرید به  .J. S. Whale, Christian Doctrine, pp. 171, 176–178, etcبرای مثال بنگرید به  .49
 Stephen Neill, Christian Faith To-day, p. 241. 
 

50. Graham Greene( نویسندۀ انگلیسی. م. 1904-1991؛ ) 

51.  bathing belles شود که در مسابقۀ زیبایی، که  ؛ این اصطلاح به ویژه در مورد زنانی به کار برده می

 کنند. م.  می کنندگان در آن باید لباس شنا به تن داشته باشند، شرکت  رقابت

 


